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یادبود

پیشخوان

 ۹۹ دی مــاه  کیانــوش ۲۳  محمــود 
درگذشت.

سال ۱۳۹۸ پستی در اینستا گذاشتم 
و به جوانمرگی مطبوعات کودک اشاره 
کردم. گاهنامه «قلمرو ادبیات کودک» 
را مثــال آوردم که مدتی ســردبیرش 
بودم. در آن پســت به مطلبی از محمود کیانوش اشــاره کردم که به درخواست ما 
برای قلمرو فرســتاد. مطلبی درباره کتاب شعر نوجوانانه «پشت یک لبخند» بیوک 
ملکی بود. در آن ســال های فقر نقد، مطلب وزین کیانوش چشمگیر بود. سندی از 
نســل قبل بود که نشــان می داد شاعران نســل جدید بعد از انقلاب در حوزه شعر 

نوجوان درخشیده اند.
از نوشته های دیگرش چند خاطره دارم. یکی ترجمه ای از نمایش نامه «سیر روز 
در شب» نوشته یوجین اونیل بود. یکی از استادان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهــران تکلیف کرد کــه این نمایش نامــه را بخوانیــم و در کلاس درباره اش بحث 
کنیم. دومی مطلبی عالی در موضوع شکسته نویســی در ادبیات کودک بود و سوم 
شعرهایش به ویژه در حوزه کودک و نوجوان.  آن شعرها در روزگار خودش نسبت به 
شعرهای بزرگانی همچون زنده یاد عباس یمینی شریف و زنده یاد پروین دولت آبادی 
در جایگاهی برتر ایســتاده بودند  (اگر اصولا مقایسه در این میدان کار درستی باشد). 

هرچه هست کیانوش را به درستی پدر شعر کودک نامیده اند.
او انسانی بسیار فرهیخته، با متانت و پرتلاش بود. دوبار توفیق یافتم او را ببینم. 
یک بار در نمایشــگاه کتاب تهران بود. حین صحبت عکاســی آمد و عکس گرفت و 
مثل خیلی از اتفاق های این چنینی دیگر نه از عکس نشــان ماند و نه از عکاس. بار 
دوم ســال ۱۳۸۱ بود که برای بازدید از نمایشــگاه کتاب به لندن رفتم و با او تماس 
گرفتم. بزرگوارانه من و دوستانم، علیرضا متولی (مدیر مسئول نشر رویش) و برادرش 
امیــر متولی را به صرف چای در حیــاط کوچک منزلش دعوت کرد. خیلی حرف ها 
زدیم. از بیماری خودش و همســرش خســته بود. می گفت ما هر دو بیماریم و هر 
دو پرســتار همدیگر. از بیمارستان دولتی شاکی بود که خیلی دیر به آنها نوبت داده 
بود. درباره خدماتش به ادبیات و شــعر کودک صحبت شد. آزرده بود که شعرها و 
آثار کودکانه اش باعث شده اند تا آثار بزرگسالانه اش خوب دیده نشوند.  واقعیت اما 
این بود که مخالفانی توطئه نکرده بودند تا آثار بزرگسالانه او دیده نشوند. همچنین 
هوادارانی زمینه نچیده بودند تا شــعرهای کودکانــه  اش در روزگار خودش بر صدر 
بنشینند. آثار ادبی تا حد زیادی خودشان راهشان را باز می کنند. وانگهی مگر نوشتن 
برای کودکان نشانه کم مایگی است؟  با این همه نه دلم آمد و نه صلاح دیدم با استاد 
خسته در این موضوع چالش کنم. علیرضا یک دوربین جدید خریده بود و هنوز طرز 
کارش را خوب نمی دانســت. بلند شد و دوربینش را روی ما امتحان کرد و به خیال 
خودش چند تا عکس از ما گرفت. بعد معلوم شــد دوربین (گردن شکسته) عکسی 
نینداخته! پیش از خداحافظی، خوب یادم هســت علیرضا سؤالی با این مضمون از 
استاد پرسید: این همه سال که خارج از ایران بوده اید، زبان فارسی تان ضعیف نشده؟ 
و پاسخ کیانوش برای همیشــه در ذهنم حک شد: «به هیچ وجه. فارسی، زبانِ روح 

ماست!». روحش شاد و یادش باقی.

شماره جدید «نقد و بررسی  کتاب» منتشر شد
�شصت و ششمین شماره فصلنامه « نقد و بررسی 
کتــاب» به مدیرمســئولی هرمز همایون پور منتشــر 
شــد. قطعا مهم ترین اتفاق پاییز سال ۹۹، درگذشت 
محمدرضا شــجریان در عرصه فرهنگ و هنر است 
و این نشــریه در صفحــه اول با آوردن شــعری از 
و مجموعه مقالاتی  «محمدرضا شــفیعی کدکنی» 
درباره جایگاه این هنرمند فرهیخته و مهم کشورمان 
ادای دینی به او کرده است. «احمد کاظمی موسوی» 
در مقاله ای با عنــوان « افزایش عزت و اقتدار از راه 
فرهنگ» به دستاوردهای پایدار به دست آمده از طریق فرهنگ در طول تاریخ ایران 
پرداخته اســت. اما این نشــریه به نقد و بررســی کتاب های مطرح نیز می پردازد؛ 
از جمله کتــاب «در دفاع از خلیل ملکی» که ناصر تکمیل همایون به بررســی آن 
پرداخته و فرید قاســمی و منوچهر برومند نیز دیگر نویسندگان و معرفی کنندگان 
کتاب های مطرح منتشر شده هستند. سخنرانی برندگان جایزه نوبل ادبیات در کنار 
تحلیل حسن ذوالفقاری از افسانه امیرارسلان نامدار، جزء مطالب این شماره است.  

این شماره با قیمت ۲۵ هزار تومان و ۱۸۴ صفحه منتشر شده است.

فارسى، زبانِ روح ماست!
رسانه

آیــا فضای مجــازی می توانــد منبع 
خبر باشد؟ آیا شــبکه های اجتماعی 
می تواننــد مرجع درســت و دقیقی 
خبرنگاران  و  روزنامه نــگاران  بــرای 
باشــند؟ حــد و مــرز این وابســتگی 
تــا کجاســت؟ این ســه پرســش و 
پرســش های مشــابه دیگر، از یک نگرانی جدید می آینــد؛ نگرانی ای که پس 
از حاکمیــت مطلــق فضای مجازی بر ســپهر رســانه ای ایران، بــرای طیفی 
از روزنامه نــگاران و مدیران مطبوعاتی مطرح شــده اســت. صورت مســئله 
این اســت: حد و مرز «بهره گیری» رســانه های مکتــوب و مجازی از محتوای 
تولید شــده و اخبــار منتشرشــده در شــبکه های اجتماعی تا کجاســت؟ آیا 
می تــوان به طور مطلق، به شــبکه های اجتماعی اعتماد کرد و «اســتناد» را 
جای «بهره گیری» نشــاند؟ روزنامه نگاران تا چه میزان می توانند و باید تحت 
تأثیر فضای مجازی و اخبار مندرج در آن باشــند؟ آیا خبرنگار/روزنامه نگاران 
می توانند به اخبار منتشر شــده در فضای غیر رسمی «استناد» کنند و تحلیل ها 
و جهت گیری هایشان را بر اساس آن سامان دهند؟ حتی همان «بهره گیری» را 
چه؟ خبرنگار/روزنامه نگاران آیا مجاز به بهره گیری تام و تمام از فضای مجازی 
هستند؟ آیا شبکه های اجتماعی و فضای غیر رسمی صلاحیت و جایگاه این را 
دارند که به روزنامه نگاران و فضای رســمی مطبوعات و خبرگزاری ها «خط» 
بدهند؟ این پرسش ها و دغدغه هایی که در پسِ آن وجود دارد، این روزها و با 
نفوذ حیرت انگیز فضای مجازی در زندگی همه، بیش از همیشه جدی شده و 

کار به جایی رسیده که باید درباره آن چاره جویی شود.
در اینکه در عصــر ارتباطات و در زمانه ای که وســایل نوین ارتباط جمعی 
نقشــی مهم در زندگی مردم دارد، نمی توان بــه فضای مجازی بی توجه بود، 
کمتر کسی است که تردید دارد؛ مهم، میزانِ اعتماد خبرنگار/روزنامه نگاران به 

آن و تعیین خط مشی خود بر اساس مندرجات آن است.
یک اصل مســلم اســت: برای روزنامه نگاران حرفه ای، «اعتبار منبع» حرف 
اول و آخــر را می زنــد؛ اینکه خبری کجا، چگونه و از ســوی چــه نهاد یا مقام 
مسئولی منتشر می شود. بر اساس این هم هست که اگر خبری در فضای مجازی 
منتشــر شــد، خبرنگار/روزنامه نگاران موظف اند آن را با منابع خود چک کنند و 
در صورت تأیید، اقدام به انتشار یا تنظیم سیاستِ خبری خود بر اساس آن کنند.
این می شــود همان «بهره گیری» که با اعمال پیش شــرط های حرفه ای و 
ده هــا اما و اگر، می تواند جلوی پای خبرنگار/روزنامه نگاران باشــد؛ «اســتناد» 
امــا موضوع به کلــی متفاوتی اســت که اساســا در این مقولــه نمی گنجد. 
روزنامه نــگاران حرفه ای باید در برابــرِ دیکتاتوری ادمین های فضای مجازی و 
مدیران کانال هــا و گروه های تلگرامی که به نظر می رســد تصور می کنند این 
روزها کنترل افــکار عمومی و حتی روزنامه نگاران حرفه ای را هم به دســت 
گرفته اند و بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی از عواقب خبرهای منتشر شده، 
در حال خبر ســازی و شیوع شــایعات گوناگون هستند، بایستند و به آنها اجازه 

ترویج دروغ و شایعه و خبرسازی های کاذب را ندهند.
در واقــع روزنامه نگاران باید دروازه بانانی باشــند که بــا دروازه بانی خبر، 
سر رشــته کار را در دســت گرفته و اجازه گسترش دروغ و شایعه را به کاسبان 
دروغ و شــایعه ندهند. عوام یا کســانی که چندان در گیــرودار «اعتبار منبع» 
نیستند، شاید برای مدتی اسیر و مرعوب شایعات و دروغ ها و اغراق های فضای 
مجازی شــوند؛ اما روزنامه نــگاران حرفه ای که نباید منبع مورد استنادشــان 
فقط «تلگرام» یا دیگر شبکه های مجازی مشــابه باشد. روزنامه نگار دقیقا به 
حکم روزنامه نگاربودنش باید روی منابع خبری اش حساســیت زیادی داشته 
باشــد و هر شــایعه یا دروغی را «خبر» تلقی نکرده و خط مشــی و تحلیلش 
را بر اســاس آن ســامان ندهد. روزنامه نگاران از معدود گروه هایی هســتند که 
اساسا نباید تحت تأثیر شبکه های اجتماعی و غلبه روح سرعت و اغراق حاکم 
بــر آن به جای رعایت اصــل دقت و صحت باشــند. روزنامه نگاران و فعالان 
رسانه ای اگر استاندارد کار کنند و حرفه ای باشند، به جای بهره گیری و استناد، 
باید تأثیر گذار بر فضای مجازی و جدا کننده ســره از ناســره در این حوزه باشند 
و «استنادات شــان» را تنها و تنها بر اســاس منابع معتبر خبری ســامان دهند. 
اگر چنین باشــد، می تــوان امیدوار بود که حتی فعالان شــبکه های اجتماعی 
و ادمین هــای گروه ها و کانال های فضای مجازی هم کمی حرفه ای شــوند و 
حرفه ای عمل کنند و از هراس از دســت دادن مخاطب هم که هســت، اندکی 
دقــت و کمی صحت را چاشــنی کار کنند؛ در غیر این صــورت و چنانچه روند 
معکوس باشــد، هیچ آینده ای را نمی توان برای اعتبار ســپهر رسانه ای ایران 
قائل بود و باید صحنه را دو دستی به شارلاتان ها واگذار کرد و به آرامی در افق 

محو شد. انتخاب با خودمان است... .

تکلیف ما با فضاى مجازى چیست؟

سلام به فردا

در اواخــر فروردیــن ۱۳۹۹، محیط بــان ســیدامین 
هادی پــور در یورشــی ناجوانمردانه به پاســگاه محل 
خدمتش در گتوند - شــمال خوزستان - مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و متأسفانه به دلیل خون ریزی شدید، 
پای راستش را از دست می دهد. او فقط ۳۸ سال دارد، 
تحت شــکنجه قرار گرفت؛ اما حاضر نشد با تبهکاران 

همــکاری کــرده و کلیــد گاو صندوق، اســلحه خانه و 
حتی شــماره تلفن همــکارش را به متجــاوزان بدهد. 
پاداش این ایثارگری، آن بود که ســازمان محیط  زیست 
اعلام کــرد هزینه درمان و خرید یــک پای مصنوعی تا 
ســقف ۳۰۰میلیون تومــان را می پــردازد. اما واقعیت 
تلــخ این بود که آن پای پروتزی هوشــمند و درخور که 
بتواند ســیدامین را دوباره به یــک محیط بان مؤثر بدل 
کند، دســت کم ۵۷ هزار یورو قیمت داشــت. سیدامین 
حدود ۱.۵ میلیارد تومان کم داشــت و ایرانیان تصمیم 
گرفتنــد از فرزند وطن، از یاری کــه ایثارگرانه پای خود 
را داد تا شــرافت کاری اش لکه دار نشود، حمایت کنند 

و جنبشــی موسوم به #دســت_یار آفریده شد؛ جنبشی 
در ســخت ترین شرایط اقتصادی کشور. اما خوشبختانه 
۶۹ هزارو ۷۱۱ نفر از دو  هزار تومان تا ۱۴ میلیون تومان 
کمــک کردند و در ۲۵ دی ماه توانســتیم رقم مورد نیاز 

برای خرید پای هوشمند سیدامین را فراهم کنیم.
این پا، البته فقط پای ســیدامین نیســت؛ بلکه بالِ 
پرواز همه ماســت تا ناامید نشــده و قــدردان یکدیگر 
بمانیم و بدانیــم ثمره همدلی می توانــد معجزه های 
بزرگی را رقم زند. مــا باید دلیل حال خوب هم بمانیم 
و بکوشیم تا فرزندان آینده وطن به ایرانی بودن خویش 

همچنان مفتخر بمانند.

چرا کارزار ملی دست_ یار پیروز شد؟

دست سازه

«من این گونه
به اعتماد

نام خود را با تو می گویم
کلید خانه ام را در دستت می گذارم».

احمد شاملو، الف - بامداد
یکی از اصولی ترین مبانی معماری در ارتباط تخیل 
معمار در طرح فضا و سپس ساخت آن با بهره برداری 
مردمان و مخاطبان آن، از صاحبان تا بهره وران، شــکل 
می گیرد. هیچ فضای ساخته شده ای را شاید نتوان یافت 
که نخواهد بــه جنبه های گوناگون نیازهای انســان ها 
پاســخ دهد. در مقابل، مردمان با بنــای معماری، چه 
فضای داخلی و چه فضای خارجــی آن، رابطه برقرار 
می کنند؛ رابطه ای که هم بصری اســت، هم حســی و 
هم کاربردی. یک سازه، برای هر مقصودی که به وجود 
آمده باشــد، کم یا زیاد دیده می شــود، حس می شــود 
و مورد بهره بــرداری قرار می گیرد. از ایــن رو آنچه باید 
مطرح باشــد و پایه حساســیت حرفه ای و شــخصی 
معماران، برخوردار شدن مخاطبان و رضایت یافتن آنان 
از محصول فکر و عمل آنان اســت؛ ســوای جنبه های 
اشــتغال یابی و درآمد زایی که درست یا نادرست، وزنه 
ســنگینی در حرفه معماری پیدا کرده اند، در سرزمینی 

کمتر و در فرهنگی بیشتر.
از میــان ابــزار مختلفــی که برای ســنجش میزان 
پذیرفته شدن و بهره بری مردمان از یک بنا و پاسخ گویی 
آن بــه نیازهای آنان -و حتی کشــف احســاس آنان- 
می توان بــه کار بــرد، دریافتن برخورد شــفاف، بدون 
تعارف و بی حســابگری دیگران از یک بنا و اثر معماری 
اســت. به باور من، چنیــن تعامــل و گفت وگویی بین 
معمــاران و حرفه منــدان در حــوزه معمــاری، بیــن 
مخاطبــان  و بهره بــران  و ارتباط دارنــدگان  (همچون 
صاحبــان کار و مدیران) با معماران باید وجود داشــته 
باشــد. نیز می توان اندیشــید که طراح و سازنده یک بنا 
– به ویژه ســازه های فرهنگی، هنری و اداری عمومی – 
تأثیر کار خــود بر مردمان  عادی را کــه در ارتباط با آن 
اثر قرار می گیرند، جســت وجو کند. آیا برای یک معمار 
نمی تواند جذابیت، اگر نه لزوم داشــته باشــد که بداند 
گســترده وســیع تری از جامعه چگونه با آنچه او خلق 

کرده، برخورد و رفتار می کند؟
از زاویه دید من، عمدتا از چنین محمل هایی اســت 

که معماران می توانند بــه جنبه های مختلف کار خود 
-خــوب و  نه چندان خوب و اشــکالات و کمبودها- پی 
برند و آموزشــی ملموس و واقع گرایانه بیابند از آنچه 
در اثرشــان مثبت تلقی شــده و آنچه نه ؛ اگرچه با نظر 

دیگران توافق نداشته باشند.
چنین تعاملــی اما، در دنیای حرفــه معماری و در 
گســتره وسیع تر طراحی شــهری و شهرسازی، در ایران 
بســیار کم رنگ اســت؛ بین مخاطبان بالفعل و بالقوه و 
معمار بســیار کمتــر؛ و میان مردمان عــادی و خالقان 
بناها که تقریبا وجود ندارد. نگاهی به ادبیات و حافظه 
مکتــوب در مــورد معماری و شهرســازی بــه خوبی 
نشــان دهنده این واقعیت اســت. و این نقصان در متن 
جامعه ای اتفاق افتاده است که فرهنگ و سابقه نقد و 
برخورد با آثار در زمینه های دیگر حیات دهه هایی است 
که وجود دارد؛ از شــعر و ادبیات تا ســینما و نمایش و 
نقاشــی و تا حدودی مجسمه ســازی و موسیقی. نباید 
بی توجه بود که در ســال های نزدیک تلاش هایی برای 
شــناخت و نقد آثار معماری (بیشتر شــناخت و کمتر 
نقد) شــده است که باید آنها را قدر نهاد، اما راه درازی 
در پیش رو اســت تا این تلاش ها جایگاه شایسته خود را 

در متن و نه حاشیه بیابند.
بخشــی از عدم پرداخت به نقــد معماری را من در 
کمبود آموزش شــناخت و نقد معمــاری و طرح های 
شهری در دانشکده های معماری می بینم، بخش دیگر 
را به عدم کشش چنین مقوله هایی برای آنان که قدرت 
تشــخیص و درعین حــال توانایی و قلم نوشــتن دارند. 
همچنین جنبه های مختلف دیگــر، به خصوص عادت 
به تعارف کردن و ســعی بر اینکه همــکاران و دیگران 
را از خــود نرنجاندن، در خصوصیــات فرهنگی بخش 
بزرگی از ما ایرانیان و جامعه ایرانی نهادینه شده است. 
واهمه از دست دادن دوستان و دور کردن صاحب کاران 
برای پروژه های احتمالی نیز در این چهل تکه جای خود 

را دارند.
مــن در طول چند دهه که مداوم در جســت وجوی 
یافتن ریشــه ها، علت ها و نتایج دگرگونی های شــهر و 
شهرسازی و معماری و هویت آنها در قالب دوران صد 
سال گذشــته ایران و چارچوب ویژگی های مدرنیت آن 
بوده ام، این حقیقــت را از نزدیک تجربه کرده ام. تعداد 
بســیار کمی از نزدیــک به ۹۰ نفر از صاحبان اندیشــه، 
زبان شناسان و فرهنگ شناسان، پژوهشگران تاریخ شهر، 
معماران و شهرســازانی که در بیــش از یک دهه اخیر 
با آنان نشســت و  برخاست داشــته ام  و برای پژوهشم 
با آنان گفت وگو های بلنــد و چندین روز و هفته، تمایل 
داشــتند و  دارند که حتی از همکاران خود که بر آنان و 

کارهایشان ارزش می گذارند، یاد کنند و آثاری از آنان را 
که می پســندند، معرفی کنند. نقد و بررسی کار دیگران 
که اصــلا مقوله  دور از دسترســی اســت. در عین حال 
نداشــتن آگاهی و شــناخت کامل از آنچــه در صحنه 
معماری اکنون و گذشــته نه چنــدان دور حضور دارد، 
در تعدادی از انتخاب شــدگان ارزشمندی که من بخت 
گفت وگو با آنان را داشــته ام، عامــل دیگری برای عدم 
تمایل بــه گفت وگو درباره کارها و ســبک و تفکر دیگر 
معماران و شهرســازان و همکاران اســت. به دفعات 
دلایلی برای این عدم علاقه آورده شــده اســت که در 
فرهنگ ما بیگانه نیســتند. اما در برابــر تأکید و چالش 
من بســیار اتفاق افتاده است که سر صحبت خصوصی 
– به نوعی درد دل – باز شده و انتقادهایی از آثار دیگران 
بیان شده اســت که خود باز تأکید بر محاسبه گری برای 
جلوگیری از نتایج منفی احتمالی و به قولی دلگیری از 

سوی دیگران است.
در مقابل اما در بازخورد به مقوله نقد و گفت وگو از 
معماران و معماری، نسل جوان تر، به ویژه دانشجویان، 
شجاعت بیشــتری دارند  و اگر در ابتدا ترس و دلهره ای 
از بیــان دیدگاه های خود دربــاره بناهایی که دیده اند و 
به نوعی تجربه کرده اند و  حتی درباره معماران داشته 
باشــند، پس از بیان من در اهمیــت این گفتمان و لزوم 
شکســتن تابوها، پرده ها را کنار می زننــد  و حدیث دل 
را بیــان می کننــد. این واقعیت دســت کم برای من که 
دغدغه فرهنگ و هویت مردمان وطن همیشه اصلی ام 
را با وجــود بیــش از ۴۰ ســال دوری جغرافیایی ولی 
نزدیکی حسی به آن، داشته ام، بسیار دلگرم کننده است.
بــر پایه این تجربه بر آن شــده ام که نــگاه برخی از 
اندیشمندان و معماران به بناهای گوناگون را با دیگران 
در سطح گسترده ای به اشتراک بگذارم. از این رو با تشکر 
از فرصتــی که روزنامه «شــرق» به من ارزانی داشــته 
اســت، من برای مدتی هر هفته در همین روز و همین 
صفحه به گفتمان شــناخت و نقد معمــاری و بازتاب 
دیدگاه گروهی از اندیشــمندان و حرفه ورزان که دعوت 
مــن را برای بیان خود از نشــانه های معماری در خانه 
ما ایــران پذیرفته اند، خواهم پرداخــت؛ آن بناها را که 
شــاخص دیده اند، تجربه و حس ویژه ای نسبت به آنان 
دارند و رابطه ای که با آنان برقرار کرده اند، با خوانندگان 
در میان می گذارم. از داریوش آشوری،  داریوش شایگان، 
سید حسین نصر و هوشنگ ســیحون آغاز می کنم و به 
گروهی از معماران و شهرسازان در سطوح و تجربه ها 
و ســن های گوناگون، با یا بدون ذکــر نام که احترام من 
به خواســته آنان است، می رســم. به امید دیدار در دو 

هفته دیگر.

در گستره شناخت و نقد معماری-بخش نخست

نشانه هاى خانه ات را به من بگو 

اتفاق

روزهای پایانــی ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
یــک چالش بزرگ در پی داشــت و آن هم رویارویی و 
بند و بست ها در شــبکه های اجتماعی بود. مهم نبود 
طرفدار ترامپ باشــی یا حتی خود ترامپ که حذفت 
ســبب شود تا سهام شرکت را ۱۰ درصد کاهش دهی 
یا مخالف ترامپ و بازیگر مشــهور تا صفحه ات بسته 
شــود. رابرت دنیرو پس از اینکــه توییتی علیه ترامپ 
زد، صفحه اش بسته شد. برخی از این رویدادها چنان 
تازه و جدید هســتند که پــای بحث های طولانی تری 
را هــم باز کردند که شــاید تنها به انتقــال قدرت در 
ریاســت جمهوری آمریکا محدود نشــود. بسته شدن 
حســاب توییتری دونالد ترامپ برای همیشــه در کنار 
محدودیت دسترســی او به حساب ســایر شبکه های 
اجتماعــی و همچنیــن محدودیت برای شــبکه های 
نوپایــی چون پارلر که قرار بود میزبان جدید حســاب 
ترامپ باشد، موجب شد تا بحث های گوناگونی درباره 
آزادی بیان و قدرت شبکه های اجتماعی در آینده دنیا 
دربگیــرد. در این میان توییتر یک باره هزاران حســاب 
کاربری مرتبط با جنبش «کیوانان» را هم بست. شاید 
این ســؤال ایجاد شود که کیوانان چه کسانی هستند؟ 
آنهــا از علاقه مندان بــه تئوری های توطئه هســتند. 
آنها بر اســاس یک تئوری توطئه فراگیر و بی اســاس 
می گویند که دونالد ترامــپ دارد مخفیانه با نخبگان 
شیطان پرســتی که کودکان را مورد آزار جنســی قرار 

می دهند و در دولت، بازار و رســانه ها رخنه کرده اند، 
می جنگد. بي بي ســي مي نویســد پیروان کیوانان باور 
دارند که این مبارزه نهایتا به روز حسابی ختم خواهد 
شــد که در آن افراد سرشناسی مانند هیلاری کلینتون 
دســتگیر و اعدام می شوند. خلاصه داستان این است  
امــا تعــداد شــاخه ها، انحرافات و مباحــث داخلی 
چنان زیاد اســت که کل ادعاهای کیوانان سر به فلک 
می گــذارد، و اغلب هــم متناقض اســت. طرفداران 
کیوانان با در نظر گرفتن اتفاقات خبری، حقایق تاریخی 
و علم الاعــداد بــه نتایــج خیره کننده ای می رســند. 
با این حال شــاید گمــان می کنید کــه این گونه ادعاها 
طرفداران چندانی هم ندارد. اما باید بدانید که میزان 
ترافیک مرتبط با این تئوری در شــبکه های اجتماعی 
معــروف مانند فیس بوک، توییتــر، ردیت و یوتیوب از 
ســال ۲۰۱۷ به بعد شــدیدا افزایش پیدا کرده است  و 
به نظر می رســد این مراجعــات در جریان همه گیری 
ویروس کرونا بیشــتر هم شده باشــد. اگر شبکه های 
اجتماعی را معیار قرار دهیم، صدها هزار نفر هستند 
کــه حداقــل بعضــی از تئوری هــای عجیب و غریب 
ســاخته کیوانان را باور کرده اند. طرفــداران کیوانان 
یــد طولایی در هشــتگ زنی دارند و در آزار هر کســی 
که به نظرشــان دشــمن اســت، همــکاری می کنند؛ 
از جملــه سیاســت مداران، خبرنــگاران و چهره های 
شناخته شــده ای کــه بــه گمانشــان در مخفی کردن 

افرادی که میل جنسی به کودکان دارند، نقش دارند. 
البتــه کار به پیام هــای تهدیدآمیــز اینترنتی خلاصه 
نمی شود. توییتر می گوید که تصمیمش به اقدام علیه 
کیوانان به دلیل احتمال رســاندن «آسیب در فضای 
واقعی» بود. تعــدادی از حامیــان کیوانان به خاطر 
تهدید و دســت زدن به اقدامــات مختلف در فضای 
واقعی دســتگیر شده اند. یک مورد قابل توجه در سال 
۲۰۱۸ به مرد مســلحی به نام متیــو رایت مربوط بود 
که یکی از پل های ســد هوور را مســدود کرد. او بعدا 
اتهام دســت زدن به اقدامات تروریســتی را پذیرفت. 
بررســی ها نشان می دهد که بیشتر آمریکایی ها چیزی 
درباره کیوانان نشنیده اند. اما کیوانان شالوده حمایت 
خیلــی از پیروان این جنبش از دونالد ترامپ اســت. 
ترامپ دانسته یا ندانسته، حامیان کیوانان را ری توییت 
کرده است  و ماه گذشته نیز پسرش اریک ترامپ یکی 
از میم های کیوانان را در اینســتاگرام خود گذاشــت. 
چندین نفر از حامیان کیوانان در انتخابات نوامبر نامزد 
کنگره شــده اند. اکثر آنها شــانس ناچیــزی دارند اما 
بعضی ها، مثل مارجری تیلور گرین در ایالت جورجیا، 
به نظر می رســد که شــانس خوبی برای رســیدن به 
مجلس نمایندگان داشــته باشــند. به احتمال نسبتا 
زیاد یکی از حامیان کیوانان، یا شــخصی همدل با این 
تئوری توطئــه، در کنگره بعدی آمریــکا روی یکی از 

کرسی ها خواهد نشست.

بسته شدن پنجره ارتباطى

 محمد درویش
 فعال محیط زیست

 على کیافر
 معمار، شهرساز، استاد  

   دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

 مهدى حجوانى پژمان موسوى


